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توکویل و امپراتوری
ضمیمه مقاله «برده داری و جهانشمولی اروپائی»
جنیفر پیتز
ترجمه بهروز عارفی
« طی سال های دهه های 1830 و 1840، همان قدر که سلطه فرانسه بر الجزایر گسترش می یافت، امپراتوری فرانسه در وجود الکسی دو توکویل یکی از بانفوذ ترین حامیان سیاسی خود را باز می یافت. در سال 1837، اندکی پیش از آن که توکویل به نوشتن درباره الجزایر بپردازد، بخاطر انتشار «از دموکراسی در آمریکا» به شهرت رسیده بود. در سال های 1839 تا 1851، هنگامی که یکی از نمایندگان برجسته مجلس نمایندگان بود، توکویل بخش قابل توجهی از وقت خود را به پیگیری فتح الجزایر معطوف می ساخت. او با بررسی روش هائی که فرانسه برای تحکیم سلطه اش در الجزایر بکار می گرفت، به عنوان یکی از بهترین کارشناسان این مقوله در مجلس مطرح شد.
موضعگیری مساعد توکویل را  نسبت به  گسترش فتوحات و استعمار الجزایر که در پرتو قدرت فرانسه میسر شد، باید در پرتو اعتقادات او به برابری انسان ها  تحلیل کرد.  این تحلیل همچنین باید در پرتو این حقیقت که او خود را اومانیست و مدافع اصول انقلاب 1789 می دانست و بویژه تعهد او به سود سیاست بین المللی عادلانه و شرافتمندانه  انجام شود. توکویل اندیشمندی بود که بدرستی به عنوان مدافع خودمختاری محلی و نوع معینی از کثرت گرائی (پلورالیسم) شناخته شده بود. از این رو نمونه او بسیار جالب است، چرا که امکان میدهد در مورد دلایل آهستگی وارد کردن  لیبرالیسم در دفاع ازکثرت گرائی بطور عام و احترام   واقعی به کثرت گرائی فرهنگی   اندیشید. (...)
نوشته های توکویل در مورد گسترش مستعمرات فرانسه در سال های 1830 تا 1840 و سهم فعالی که او در این مورد به عهده داشت، در عین حال که فی نفسه گویا بود، بیانگر دگرگونی چشمگیرلیبرالیسم دوران او بود. مشغله سیاسی او بمثابه مدافع فتح الجزایرو سلطه استعماری بر آن سرزمین، حتی اگر این امر با خشونت فراوانی نسبت به بومیان الجزایرهمراه بود، امکان می دهد تا بتوان دلیل سلب اعتمادی را درک کرد که قبلا به هنگام موج گسترش امپراتوری قرن نوزدهم ، نسبت به امپراتوری ابرازمیشد. باید افزود که دنی دیدرو و بنژامن کونستان نیز همین مسئله را بیان کرده بودند. »    
        تولد وجدان راحت استعماری، صفحه 196 تا 197.
Jennifer PITTS, « Tocqueville et l’empire »
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برده داري و جهان گرائي اروپائي
«دريغ! شهروندان به زنجير کشيده، در اين سرا،
در خدمت تحکيم اين مامن نفرت انگيزند؛
آنان با دستي تحقيرشده در زنجيري آهنين،
اين تخت تکبر و جور را برافراشته اند.
اما، باورکن، در لحظه ي ديدار با انتقام جويانشان ،
به دست خود، اين بناي ظلم مهيب را بر خواهند افکند،
بنائي را که ابزار ننگ و بردگي شان است.» (١)
نويسنده 
Alain GRESH 
مسئول هيئت تحريريه لوموند ديپلماتيک و مؤلف کتاب اسراييل و فلسطين، انتشارات فايارد، پاريس ٢٠٠٢ اين کتاب به ترجمه آقای بهروز عارفی توسط انتشارات خاوران در پاريس به چاپ رسيده است.
 برگردان: 
Behrouz AREFIبهروز عارفي
 يک «آمريکائي» اهل پرو، با چنين کلماتي، مردم کشورش را به رهائي از يوغ بردگي اسپانيائي ها فرا مي خواند. در آن زمان، ولتر قطعه درامي نوشته است بنام «آلزير» يا «آمريکائي ها» که در آن از سرنوشت بردگان «قاره جديد» متاثر است. او در اين نمايشنامه که براي اولين بار در سال ١٧٣٦ به اجرا درآمد، با شورش بردگان همدردي کرده و از يک مصالحه نهائي متکي بر آزادي همه استقبال مي کند.
ژوزف مونرون (از اهالي شهر نانت) در سال ١٧٦٦، اين نمايش را بر فراز کشتي کنت دروويل تماشا مي کند. با وجود اين که نقش شاهزاده آلزير، قهرمان زن داستان را ملوان مردي به قد و قواره هرکول بازي مي کند، مونرون عميقا تحت تاثير قرار مي گيرد. اما با اين وجود، در طبقه زيرين همان عرشه که بازيگران به اجراي نقش مي پرداختند، صدها انسان که در آفريقا به اسارت گرفته شده بودند، درهم ميلوليدند ، و به جزاير کارائيب منتقل مي شدند.
چگونه ميتوان اين اسکيزوفرني را توجيه کرد؟ البته، خود متن «آلزير» نيز به اين ابهام مي افزايد، چرا که از بردگي «آمريکائي ها» صحبت مي کند، ولي به انتقال بردگان آفريقائي به آن سوي اقيانوس اطلس اشاره اي نمي کند. در حالي که، همان زماني که ولتر آلزير را مي نوشت، دوران اوج اين تجارت بود. کريستوفر ال ميلر استاد دانشگاه در آمريکا، در کتابي با عنوان « مثلث آتلانتيکي فرانسه. ادبيات و فرهنگ تجارت برده» که به دوران فعاليت کشتي «کنت دروويل» استناد دارد، مينويسد: « ملوانان – و من مي افزايم همچنين ولتر- قادر بودند مشکلات را به اين صورت «رده بندي» کنند، بدين ترتيب که مي توانستند از سرنوشت خانم شاهزاده اي پروئي اندوهگين شوند، در حالي که در زير پاهايشان، افريقائيان به زنجير کشيده در انتظار گذر از اقيانوس و در صورت جان سالم به در بردن، يک زندگي برده وار بودند.»
مونرون تجسم همه اين تضادها ست. او يکي از عاملان قاچاق برده است که قاره آفريقا را غرقه در خون کرد. از سوي ديگر، او مرد دوران خويش است که فلسفه مي خواند و از جمله کتاب هاي ژان ژاک روسو را. اگر چه نويسندگان فرانسوي قتل عام بوميان امريکا را توسط اسپانيا، اين قهرمان بنيادگرائي کاتوليک نکوهش مي کردند(٢)، اما آنان در مورد کشتي هائي که از بنادر بردو يا نانت براه مي افتادند و با باري مملو از «چوب آبنوس» با غرور اقيانوس را در هم مي نورديدند، و گاهي نيز اسامي «ولتر» يا «قرارداد اجتماعي» را به يدک مي کشيدند، سکوت مي کردند...
قرن روشنگري، علاوه بر اين که شاهد برخاستن فيلسوف ها بر ضد سلطنت، خودکامگي و کليسا بود، همچنين قرني بود که تجارت برده به بيشترين حد ممکن گسترش يافته بود. فرانسه مجموعا، يک ميليون و صدهزار برده آفريقائي را به مستعمرهاي خود منتقل کرد (گوادولوپ، مارتينيک، جزيره بوربون رئونيون، جزيره فرانس که بعد ها موريس ناميده شد، و غيره و بويژه سن دو منگ (بعد ها هائيتي). اين «تجارت» بصورت قطعي در ١٨٣١ لغو شد . اما خود برده داري در سال ١٨٤٨ الغا گرديد. نود درصد اين برده ها را در قرن هيجدهم از آفريقا حمل کردند و تنها در سال هاي دهه ١٧٨٠، دويست و هفتاد هزار برده به قاره جديد منتقل شدند.
معهذا، برده داري تقريبا به صورتي پنهاني به يک مسئله فرانسوي تبديل شد. زيرا لوئي دهم با صدور فرماني در سوم ژوئيه ١٣١٥، امکان برده داري را در قلمرو تاج و تخت خويش مطرود شمرده بود (٣). در قرن شانزدهم، هنگامي که نياز به نيروي کار در مستعمره ها احساس شد، ابتدا به استثمار بوميان محلي پرداختند . اما، آنان بسرعت قلع و قمع شدند. همچنين از نيروي بازوي «داوطلبان» سفيد پوست نيز استفاده شد. اينان که در اثر نياز به خارج از خاک فرانسه مهاجرت کرده بودند، قراردادهائي براي مدت سه سال امضا مي کردند. اما با آنان نيز نه الزاما بهتر از «زنگيان» رفتار ميشد و نه مورد حرمت بيشتري قرار مي گرفتند. جزوه بي امضائي که با عنوان «لزوم انطباق برده داري در فرانسه» (٤) در آن زمان منتشر شد، پيش از همه مستمندان و بومياني را هدف مي گرفت که مي بايست به کار گماشته شوند! تحقير طبقاتي و تحقير نژادي از منبع مشترکي سيراب مي شوند ...
در اواخر قرن هفدهم، شرايط تغيير کرد. ابتدا، تعداد مستخدمين کمتر شد. زيرا از اين پس، «داوطلبان» ياد شده به سرنوشت درمانده خود آگاه بودند. از سوي ديگر، گسترش کشت نيشکر اقتصاد جزاير را دگرگون کرد. اين زراعت بسيار سودآور به نيروي کار فراواني نياز داشت. به همين جهت، فرانسه با تاخير زياد، قدم در راهي گذاشت که پيش از آن اسپانيائي ها و پرتقالي ها برگزيده بودند.
بدين گونه بود که ميان سه «راس» «مثلث اطلس پيما» ارتباط برقرار شد. يعني ميان فرانسه، که مبداء حرکت کشتي هاي پر از کالا (پارچه، نوشابه الکلي،باروت و غيره) بود؛ آفريقا، مکاني که کالاها را با برده مبادله مي کردند، و جزاير درياي کارائيب که در قبال اين نيروي کار ارزان قيمت، شکر مورد علاقه نخبگان را تحويل مي داد. ميلر تاکيد مي کند که به رغم مجادلاتي که «گسترش برده داري برانگيخت ، در طول سرتاسر قرن هيجدهم ، در حالي که اصول الغاي برده داري شکل مي گرفت اما جو روشنفکري فرانسه آنچنان هم براي سوداگران برده فروش نا مساعد نبود ».
«گفتگو» ميان ولتر و امه سزر، پروسپر مريمه و ادوآر گليسان 
براي مثال، مونتسکيو که جلد پانردهم کتاب «روح القوانين» (انتشاريافته در ١٧٥٨) او در مورد برده داري است، به ملاحظات عمومي در باره تاريخ، روم و يونان بسنده مي کند. البته درست است که او فصل کوچکي را به برخورد کنايه آميز به تجارت سياهان اختصاص داده، ولي چند صفحه دورتر با اشاره به تفاوت وضع هوا در آفريقا و اروپا، برداه داري را توجيه کرده و نسبت به الغاي شتاب زده آن هشدار مي دهد. چنان چه ميلر يادآوري مي کند، مونتسکيو «برده داري را در يکي از رئوس مثلث اقيانوس اطلس (يعني فرانسه، و عمدتا اروپا) سرزنش مي کند، ولي وجود آن را در دو راس ديگر، يعني آفريقا و کارائيب تاييد مي نمايد. به زبان امروزي، ميتوان گفت که او برده داري را در «شمال» ناپسند دانسته ولي در مورد ملل جنوب توجيه مي کند».
نمونه ديگر، ژان ژاک روسو است. در آثار وي تنها در يک مورد به بردگي سياهان استناد شده، و آن هم در کتاب «الوئيز جديد» (سال ١٧٦١) است. او با وجداني آسوده در «قرارداد اجتماعي - سال١٧٦٢) مي نويسد: «در مورد شما، مردم نوين، شما نه تنها به هيچ وجه، برده نداريد، بلکه خودتان برده ايد.» بايد در انتظار نشست تا اين که در آثار ميرابو، برناردن دو سن پي ير و کتاب «تاريخ دو هند» کشيش رنال ( که توسط دني ديدرو تکميل شد)، بتوان سرانجام با انتقاد مشخص تر از غير انساني بودن تجارت برده مواجه شد. چشم انداز در آن زمان، اين بود که رهائي برده ها در دراز مدت، تنها با گذشت زمان صورت خواهد گرفت.
دليل محدوديت جنبش طرفداران لغو بردگي در فرانسه در مقايسه با بريتانيا را بايد در نبود جسارت لازم که در فوق اشاره شد، جستجو کرد. خانم فرانسواز ورژس (تاريخ دان) مي نويسد که «در جريان انقلاب فرانسه، مردم عليه برده داري بسيج نشدند. کافي است که واکنش اهالي دهکده کوچک شامپايني را در نظر گرفت که با شکوه نامه اي خواستار پايان برده داري شده بودند، و آن را با صد ودو تومار به نفع الغاي بردگي مقايسه کرد که در سال ١٧٨٨ به مجلس انگلستان فرستاده شد. همچنين ميتوان به بيست هزار امضاي اهالي منچستر، شهر صنعتي و بندر بزرگ تجارت برده ، در سال١٧٩١اشاره کرد. در آن زمان، جمعيت منچستر ٧٥ هزار نفر بود.(٥)». در حالي که جنبش طرفدار الغاي برده داري در فرانسه «آرمان بشردوستانه اي ست که نخبگان تحت عنوان اصول غيرقابل نقض دنبال مي کنند»، در انگلستان، که در سال ١٧٩١ قريب به سيزده درصد از اهالي (مرد) تومار ضد برداه داري امضاء کرده بودند، با جنبش عميقا فراگيرتوده اي روبرو بوديم.
عنوان فرعي کتاب پژوهشي ميلر، «ادبيات و فرهنگ تجارت برده» است. کار او به فيلسوف ها ختم نمي شود. کار او عمدتا بر سه «موج» بزرگ داستان تخيلي متمرکز است که موضوع اصلي شان قاچاق برده است. اين ها عبارتند از : نويسندگان زن حد فاصل قرون هيجدهم و نوزدهم (نظير المپ دو گوژ، مادام دو استائل و کلر دو دوراس) که در برابر رنج انساني حساس بودند ولي قرباني پيشداوري هاي متداول عليه «زنگيان» بودند؛ رمان نويسان مرد، دوران پس از استقرار مجدد سلطنت در فرانسه [موسوم به Restaurationاز ٦ آوريل ١٨١٤ تا ٢٩ ژوئيه ١٨٣٠] ، حماسه سرايان ماجراهاي دريائي، داستان هاي حماسي، که توجه اندکي نسبت به افشاگري داشتند (پروسپر مريمه، اوژن سو، بارون روژه، ادوآر کوربي ير)؛ و بالاخره، پس از مدتي افول، نويسندگان کارائيب با بازخواني تاريخ تجارت بردگان را از جهان دو سويه سياهان-سفيدپوستان بيرون کشيده و به «کرئولي کردن» انديشيدند (نظير امه سزر (٦)، ادوآر گليسان، ماريز کونده). [کرئول به فرهنگ و زبان اهالي جزاير کارائيب گفته مي شود.م.]
از نگاه ميلر، نه تنها بايد روايت اين آثار را از تجارت بردگان بررسي کرد، بلکه همچنين بايد امکان «گفتگوي» مريمه و گليسان، ولتر و سه زر را فراهم کرده و در درک چگونگي ارتباط ميان سه راس مثلث کوشيد. بدين ترتيب، آلزير، قطعه تآتري ياد شده در بالا را از سال ١٧٦٥ تا ١٧٨٢ مرتبا در سن دومنگ روي صحنه برد ه شد. حتي بردگان و دورگه ها (منظور دورگه هاي سياه و سفيد پوست است) نيز مي توانستند در ته سالن نشسته و آن را تماشا کنند. مسلم است که بر خلاف مونرون و حتي ولتر، آن ها قادر بودند رابطه ميان بردگان اسير اسپانيائي ها و سرنوشت خود را درک کنند. در سن دومنگ، ايده هاي روشنگري رنگ و معناي دقيقي مي يافت. بدين ترتيب که در نامگذاري بردگان ، از سال ١٧٧٨ تا ١٨٢٠ ميلادي، اسم ٢٤ دختر برده را آلزير گذاشتند. تصادفي نبود که توسن رنال (٧)، ناجي جزيره، کتاب کشيش رنال را که در آن از ظهور يک «اسپارتاکوس سياه» خبر مي داد، مطالعه کرده بود. در سال هاي دهه ١٧٨٠، آن گاه که المپ دو گوژ و مادام دو استائل رمان ها و نمايشنامه هاي خود را منتشر مي کردند، در فرانسه و بريتانياي کبير، کارزاري عليه تجارت بردگان و مستعمرات براه افتاده بود که بانيان شان جريان روشنفکران ليبرال بود که آينده درخشاني برايش حدس زده مي شد (نظير آدام اسميت يا ادموند بورک) (٨). آيا کشور مادر با وادار کردن مستعمرات خود در ماوراء بحار به صدور محصولات شان به کشور مادر (متروپل) و خريد مايحتاج شان در آن سرزمين ، قواعد بازار آزاد را زير پا نمي گذاشت؟
باوجود اين، پنجاه سال بعد، بيشتر طرفدارن اين جريان (جيمز ميل، جان استوارت ميل، آلکسي توکويل)، هر چند که معتقد به مبادله آزاد کالا و نقش مرکزي بازار بودند، با کنارگذاشتن شک و ترديد نياکان خود، از توسعه مستعمرات حمايت کردند. اين «چرخش ماقبل امپرياليستي ليبرال ها» موضوع کتابي است که جنيفر پيتز، استاد دانشگاه آمريکائي با عنوان «تولد وجدان راحت مستعمراتي» نوشته است. توضيح اين پديده را ميتوان در «حذف تدريجي نظريه هاي کثرت گرا و تنوع پيشرفت بنفع برخي مفاهيم بسيار تحقير آميز تر مانند «عقب ماندگي» و تقابل ميان توحش و تمدن» جستجو کرد. در اين بررسي متفاوت که اخيرا به زبان فرانسه ترجمه شده است، خانم پيتز «اين چرخش بسوي امپراتوري» را با بررسي آثار چند تن از متفکرين آن عصر مورد مطالعه قرار مي دهد. (عنوان کتاب به انگليسي Turning to Empire است.)
خوار شماري فزاينده تمدن هاي «وحشي» 
قرائت کتاب وي امکان مي دهد که ابتدا با متفکران ليبرالي آشنا شويم که نام آشنائي دارند ولي آثار شان را بندرت خوانده ايم. و در اين مسير، به عمق شکافي پي ببريم که ميان ليبراليسم کلاسيک و نئوليبراليسم امروزي وجود دارد. (٩) آدام اسميت و جانشينان فکري او توجه متداومي را نسبت به مطالعه جوامع انساني معطوف مي داشتند. آنان هرگز، نسخه خانم مارگارت تاچر «چيزي بنام جامعه وجود خارجي ندارد» (There is no such thing as society) را تاييد نمي کردند، برعکس، آنان آثار ژرفي را نه تنها به جوامع اروپائي بلکه همچنين به آن چه اين جهان کهن کشف مي کرد، يعني اقيانوسيه و آمريکا اختصاص دادند.
آنان جهان گراياني بودند معتقد به عقلانيت نوع بشر و اين عقلانيت را به يافتن راه حلي براي مشکلات شان تعميم مي دادند. از ديد آنان، هيچ فرهنگي عموما پست تر يا برتر از فرهنگ ديگر نبود، تنوع اعتقادات مذهبي و منش ها پاسخي به شرايط متفاوت بود.
آدام اسميت، بدون اين که نسبيت گرائي را بپذيرد، در «نظريه هاي احساسات اخلاقي» توضيح مي داد که رسوم بوميان امريکا که سر نوزادان را قالب مي گرفتند، و به عنوان ابلهانه و وحشي مورد نکوهش مبلغين مذهبي قرار مي گرفت، احمقانه تر از اين نبود که زنان را مجبور به پوشيدن کرست نمايند. با علم به اين که مضرات کرست برکسي پنهان نبود، ولي پوشيدن آن را توسط زنان مرسوم کرده بودند... اين بينش او را در جهت محکوم کردن هر آن چيزي که ايده برتري جوامع اروپائي را بر پايه آن بنياد گذاشته شده بود، سوق داد.
پنجاه سال بعد، جهان عميقا تغيير کرده بود. در حالي که در قرن هيجدهم، برتري قاره اروپا بر جهان هنوز مسلم نبود ( در سال ١٨٠٠، عمده فرآورده هاي جهاني در چين و هندوستان توليد مي شد)، در طول نيمه اول قرن نوزدهم، به دلايل گوناگون و از جمله فتح آمريکا ، سود حاصل از تجارت سه جانبه؛ و بويژه دستيابي به فنون جنگي در پي جنگ هاي متعدد در قاره اروپا به دولت ها امکان داد تا قدرت بسيج امکانات خود را در جنگ هاي طولاني افزايش دهند، در حالي که امپراطوري هاي عظيم چين و هند دفاع از مرزهاي دور و دراز خود را به فرمانروايان محلي و قبايل واگذار مي کردند. (١٠)
اين تفوق نظامي و فتوحات ، بعدها خود موجب ايجاد برتري «اخلاقي» و «فرهنگي» قاره کهن اروپا گرديد. اما، ريشه هاي اين امر را بايد در مفاهيم فلسفي ويژه جستجو کرد و البته برخي ها قدمت آن را تا يونان باستان نيز رد گرفته اند! (١١). بموازات آن، اين سلطه موجب خوار شمردن فزاينده تمدن هاي ديگر شد که «وحشي» و «بي رونق» ناميد ه مي شدند. به نوشته پيتز، بدين ترتيب « استدلالات نظري مشترک و بويژه اين احساس بيش از پيش جا افتاده که گويي ماهيت مترقي تمدن اروپائي به اروپائيان اين حق را ميدهد تا در روابط شان با غير اروپائيان، ارزش هاي اخلاقي و سياسي را ناديده بگيرند»، همان ارزش هائي که جزئي از خواسته هاي خودشان بود.
شاهد اين امر، تحول سياست بريتانيا در هند است. در اواسط قرن نوزدهم، توجهي که در گذشته به تمدن اين سرزمين معطوف مي شد، از بين رفت. پيتز مي نويسد « در گذشته ها، در مدارج بالاي حکومت بريتانيا ، از جمله کارگردانان توسعه امپراطوري واقعيت هاي پرارزش فرهنگ هندي را تحسين مي کردند. شرق شناسان ستايشگر تمدن هند در ميان مديران تشکيلات استعماري قرن هيجدهم، جايگاه مهمي داشتند.» حتي اين مديران گرايش داشتند که تظاهر به هندي گرائي کنند (آنان لباس هاي محلي مي پوشيدند، رسوم محلي را به جا مي آوردند و با زنان هندي ازدواج مي کردند و غيره). بر عکس، از سال هاي ١٨٥٠ ببعد بينش تحقيرآميزي نسبت به بوميان شکل گرفت که تا استقلال هند ادامه داشت.
در فرانسه، شخصيتي که در شرائط متفاوت نماد «چرخش بسوي امپراطوري» بود، الکسي دو توکويل نام داشت (به ضميمه نگاه کنيد). او نه تنها در ارتقاي استعمار نقش فعالي داشت، بلکه عامل آن هم بود و در اين راستا در مورد الجزاير با حکومت رابطه مستدامي داشت و به او رهنمود مي داد. او که از خطر تاثيرات فردگرائي بر روي دموکراسي نگران بود، جهان گشائي ماوراء بحار را وسيله اي براي برانگيختن احساسات ملي بلند پروازانه در بين فرانسويان و همچنين منحرف کردن مطالبات اجتماعي آن ها مي دانست.
خوان خينس دو سپولودا، در سال ١٥٥٠ حق قدرت هاي اروپائي را در داشتن مستعمرات تئوريزه کرد. او در مجادله اي با بارتولمه دو لاس کازاس که به والادوليد مشهور شد، در مورد اين که «آيا حق داريم که بوميان را به بردگي بگيريم»، از حق اسپانيا در وادار کردن بوميان آمريکا به فرمانبرداري دفاع کرد. يکي از مزيت هاي کتاب ايمانوئل والرستاين، «جهان گرائي اروپائي» يادآوري اهميت استدلالات سپولودا ست. اولين حجت اين است که بوميان آمريکا افراد «وحشي، بي سواد، بي تربيت (...)، مکار و سنگدل و از طايفه اي هستند که بهتر است ديگران برآن ها حکومت رانند»؛ يوغ اسپانيا براي «اصلاح و تنبيه جناياتي که عليه قوانين طبيعي و الهي مرتکب شده اند...» ضروري است؛ از سوي ديگر، اين قانون الهي است که اسپانيائي ها را وادار به «جلوگيري از شر و مصيبت هاي کبير» کرد که بوميان با نابودي « شمار بزرگي از افراد بيگناه» مرتکب شده بودند؛ بالاخره، آخرين نظريه، اين بود که سلطه اسپانيا ترويج مسيحيت را تسهيل مي کند. وارستاين مي نويسد که با «چهار استدلال پايه اي که همواره براي توجيه «مداخله» «متمدن هاي» جهان مدرن در مناطق «غير متمدن» بکار مي رود، روبرو هستيم. يعني توحش ديگران، وظيفه پايان بخشيدن به اعمالي که ناقض ارزش هاي جهان شمول اند، دفاع از بيگناهان در برابر شقاوت ديگران و لزوم تسهيل ترويج اشاعه ايده هاي جهانشمول».
چه رابطه اي ميان دو نظريه «برتري» اروپا و «پيشرفت» وجود دارد؟ ماري ژان آنتوان نيکولا دو کاريتا، مارکي دو کندورسه (١٧٩٤ – ١٧٤٣) قاطعانه در راه برابري زن و مرد مبارزه کرده و با نژاد پرستي به ستيز برخاست.او يکي از سرسخت ترين منتقدين استعمار و از مدافعان معقول ايده يگانگي نژاد انساني بود. پيتز توضيح مي دهد، معهذا، «او پيشرفت را بمنزله روندي جهاني مي داند که در آن اشتباهات با همان آهنگي که جامعه در زمينه هاي علمي و اخلاقي به سوي حقيقت قدم بر مي دارد، خطاها نيز حذف مي شوند». اين نظريه توسعه خطي، او را بيشتر به «مشاهده نوعي اشتباه يا انحطاط در عملکردهاي «پيشينيان» هدايت کرد، تا راه حل هاي عموما منطقي براي مشکلات زندگي اجتماعي که برحسب نوع راه هاي امرار معاش تحول مي يافتند».
کوندورسه در «طرح مقدماتي شماي تاريخي پيشرفت هاي روحيه بشري*» توضيح داد، ما اروپائيان از آن زمان که بديده «غير اروپائيان» بمنزله «آموزگاران مفيد يا ژنرال هاي ناجي» تلقي شويم، دور نيست. آن گاه حرکت به پيش اين مردمان «سريع تر و مطمئن تر خواهد بود، چرا که آنان از ما آن چيزهائي را که مجبور به کشف شان بوديم و براي شناخت حقايق ساده، روش هاي معيني که بدنبال ارتکاب اشتباهات فراوان بدست آورده ايم، فرا خواهند گرفت. کافي ست که آنان پيشرفت ها را دريابند و دلايل اثبات آن را در گفتار ها و کتاب هاي ما جستجو کنند.»
اين برداشت از اروپا (يا بطور کلي تر غرب) به عنوان پيشرفته ترين مکان تمدن و تصويري از آينده کره زمين، ايده پيشرفت خطي از «توحش» به سمت «تمدن» به بحث عميقي نياز دارد که بصورت کاملي در جهان آنگلوساکسون آغاز شده است. نام آن را «مطالعات پسا استعماري يا مطالعات از وراي ديد حاکمانه تاريخ مستعمرات » گذاشته اند. در کتابي رغبت انگيز و دشوار با عنوان تحريک کننده ي «تعصب اروپائي» (١٢)، ديپش چاکاربارتي به بينشي باز مي گردد که اجازه مي دهد گفته شود «ابتدا اروپا، سپس جاهاي ديگر»، و به مارکس امکان داد تاکيد کند که « کشورهاي کمتر توسعه يافته، در کشورهاي پيشرفته چهره آينده خود را مي بينند». همان طوري که چاکارابراتي مي نويسد، خلق هاي غير اروپائي «در يک اطاق انتظار تخيلي تاريخ» بسر مي برند. تاريخي که محک سنجش فاصله فرهنگي ميان غرب و سايرين است.
نبايد در مورد گفته ي مولف دچار اشتباه شد. منظور وي پس گرفتن تحليل مارکس از جهاني شدن يعني طي مسير تاريخي مشابه، نيست. او در نتيجه گيري از بررسي خود مي نويسد «تعصب اروپائي در تفکر تاريخي» بمعني مبارزه براي حفظ يک حالت تنش ميان دو نقطه نظر متضاد است. از يک طرف، تاريخ اجتناب ناپذير وجهانشمول سرمايه داري، (...)به ما امکان مي دهد، در عين حالي که از سرمايه داري امپرياليستي انتقاد مي کنيم، بينشي سيال ولي محرک نسبت به نويدهاي روشنگري انسان گرايانه تجريدي و جهان شمول ولي هرگز تحقق نيافته، داشته باشيم (...) از سوي ديگر، در مورد روش هاي متفاوت نوع بشر و اشکال گوناگون مبارزه براي زندگي مشخصا با تعلقات متفاوت مان، بيانديشيم .» بنابراين، هدف خلاصي از تفکر اروپائي نيست بلکه زدودن آن از آلودگي امپرياليسم و تقويتش، بقول نويسنده تبدلش به «هديه اي براي همه» ، چه مردمان شمال و چه جنوب است . هديه اي که مبارزان راه آزادي از هوشي مين در ويتنام تا سون ياتسن در چين، از سيمون بوليوار در آمريکا تا مهدي بن برکه در مراکش از آن سود برده اند.
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١٠ – کريستوفر بيلي (تاريخ دان انگليسي) در کتاب خود، اين توضيحات را بسط داده است: Christopher A. Bayly La Naissance du monde moderne (١٧٨٠-١٩١٤), Le Monde diplomatique-Editions de l’Atelier, Paris, 2006.
١١ – در مورد بلاهت نظريه ميراث يوناني اروپا به کتاب زير مراجعه کنيد: Marcel Détienne, Les Grecs et nous, Perrin, Paris, 2005.
١٢ – ترجمه فرانسه اين کتاب در آينده از سوي انتشارات امستردام عرضه خواهد شد.
توضيحات مترجم: * عنوان اصلي کتاب مارکي دو کوندورسه Marquis de Condorcetچنين است: Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain اين عنوان در متون فارسي به صورت هاي مختلف ، از جمله « طرح نقشه تاريخي از پيشرفت هاي روح انساني» ترجمه شده است. مختصري در باره شخصيت هاي يادشده در مقاله : - ١٨٣٣-١٧٨٤، بازرگان کشتيراني در نانت، غرب فرانسه- تاجر بردهJoseph MOSNERON

Comte d’Hérouville - نام يک کشتي تجارتي فرانسوي در قرن هيجدهم. کنت دروويل که نامش بر اين کشتي گذاشته شده، از قهرمانان رمان معروف بالزاک بنام کمدي انساني است
VOLTAIRE - ١٧٧٨-١٦٩٤، فرانسوا ماري آروئه مشهور به ولتر- فيلسوف و نويسنده فرانسوي و از مدافعان بزرگ آزادي بيان
- ١٧٨٣-١٧١٢، نويسنده و فيلسوف و هنرمند فرانسوي، از پدران نظري انقلاب فرانسه.Jean-Jacques ROUSSEAU

Aimé CESAIRE - متولد ٢٦ ژوئن ١٩١٣، در مارتينيک (از مستعمرات فرانسه در کارائيب)، نويسنده و انديشمند. اودر ١٧ آوريل ٢٠٠٨ درگذشت..
- ١٨٧٠-١٨٠٣، نويسنده، مورخ و باستان شناسي فرانسويProsper MERIMEE

- شاعر نويسنده متعهد فرانسوي، متولد ١٩٢٨ در جزيره مارتينيک، سرپرست کميسيون بررسي جارت برده.Edouard GLISSANT

La Nouvelle HELOISE - ژولي يا الوئيز جديد رماني نوشته ژان ژاک روسو که در ١٧٦١ منتشر شد. با الهام از زندگي عاشقانه لوئيز و آبلار.
- اونوره گابريل ريکتي دو ميرابو – ١٧٩١-١٧٤٩، انقلابي، نويسنده و ديپلمات فرانسويMIRABEAU

- ژاک هانري برناردن دو سن پي ير، ١٨١٤-١٧٣٧، نويسنده و گياه شناس فرانسويBernardin de SAINT-PTERRE

- دني ديدرو، ١٧٨٤-١٧١٣، نويسنده فيلسوف و مولف دانشنامه ، از پايه گذاران جنبش روشنفکري فرانسه و اروپاDenis DIDEROT

Françoise VERGES - فرانسواز ژورس، نويسنده فرانسوي، دکتر در علوم سياسي، استاد دانشگاه لندن، عضو کميته فرانسوي يادمان برده ها
Olympe de Gouges - المپ دوگوژ، متولد ١٧٤٨. پس از انقلاب فرانسه در بهار ١٧٩٣ با نمايندگان وابسته به ژيروندي ها اعلام همبستگي کرد و روز ٢٠ ژوئيه ١٧٩٣ دستگير و سوم نوامبر ١٧٩٣ با گيوتين اعدام شد. اولمپ آثار زيادي در مورد حقوق مدني و سياسي زنان و الغاء برده داري سياهان نوشته است.
-ژرمن دو استائل، ١٨١٧-١٧٦٦، نويسنده فرانسوي، از آسنايان ژان ژاک روسو. توسط ناپلئون از فرانسه تبعيد شد.Mme de STAEL

- کلر لوئيزا دوراس، ١٨٢٨-١٧٧٧، نويسنده فمينيست، بويژه رمان اوريکا، که از برابري جنس و نژاد دفاع مي کند.Claire de DURAS

- آوژن سو، ١٨٥٧-١٨٠٤،نويسنده سوسياليست فرانسه، پس از کودتاي لوئي ناپلئون در ١٨٥١ از فرانسه مهاجرت کرد.Eugène SUE

- ژاک فرانسوا روژه- ١٨٤٩-١٧٨٧، وکيل و فرماندار سابق فرانسه در سنگالLe Baron ROGER

- ژان آنتوان رنه ادوآر کوربي ير، ١٨٧٥-١٧٩٣، دريانورد، نويسنده و روزنامه نگار. صاحت کشتي بازرگاني.Edouard CORBIERE

ماريز کونده، متولد فوريه ١٩٣٧ در گودولوپ (کارائيب) نويسنده رمان هاي تاريخي، رئيس انجمن يادمان برده داري.Maryse CONDE

Toussaint LOUVERTURE 
  فرانسوآ دومينيک نوسن، ١٨٠٤-١٧٤٣، از رهبران بزرگ تاهيتي. اولين رهبر سياه که يک ارتش استعماري را شکست داد.
L’abbé RAYNAL 
  گييوم توما رنال معروف به کشيش رنال، ١٧٩٦-١٧١٣، نويسنده و انديشمند فرانسوي، مولف تاريخ دو هند 
  - جان ميل، ١٨٣٦-١٧٧٣، اقتصاد دان و فياسوف اسکاتلندي.James MILL

- جان استوارت ميل،-١٨٧٣- ١٨٧٣- ، فيلسوف و اقتصاد دان انگليسي، مدافع جدائي بخش خصوصي و دولتي، John Stuart MILL

- آدام اسميت، ١٧٩٠-١٧٢٣، فيلسوف و اقتصاددان اسکاتلندي، موسوم به پدر اقتصاد مدرن، مولف«ثروت ملل»Adam SMITH

Edmund BRUKE - ادموند بيورک، ١٧٩٧-١٧٢٩، سياستمدار و فيلسوف ايرلندي، از مخالفان انقلاب فرانسه، طرفدار استعمار امريکاي شمالي.
Alexis de TOCQUEVILLE - الکسي هانري شارل کلرل، کنت دو توکويل، ١٨٥٩-١٨٠٥، انديشمند فرانسوي. از رجال انقلاب فرانسه. به ضميمه مراجعه کنيد.
Juan Ginés de SEPULVEDA - سپول ودا، کشيش، فيلسوف الهيات اسپانيائي، ١٥٧٣-١٤٩٤، مدافع سياست استعماري و مسيحي کردن قاره جديد.
Bartolomé de LAS CASAS Marie Jean Antoine Nicolas de CARITAT, Marquis de CONDORCE - باتوامه دو لاس کاس، ١٥٦٦-١٤٨٤، نويسنده و سياح اسپانيائي، مدافع حقوق مردم بومي آمريکا.
ماري ژان آنتوان نيکولا دو کارتيا کوندورسه، فيلسوف، رياضي دان و سياست شناس فرانسوي، داراي نقش عمده در انقلاب فرانسه. داراي نظرات آزادي خواهانه ، مخالف زندان با اعمال شاقه و اعدام لوئي شانزده، اما طرفدار مجازات او بود و نه عفو وي.
HÖ Chi MINH هو شي مين، ١٩٦٩- ١٨٩٠، بنيان گذار و اولين رئيس جمهوري دموکراتيک ويتنام. رهبر جنبش آزادي بخش ويتنام.
Sun YAT-SEN سون يات سن، ١٩٢٥-١٨٦٦، رهبر انقلاب دموکراتيک چين و «پدر چين مدرن»
Simon BOLIVAR 
  سيمون يوليوار، ١٨٣٠-١٧٨٣، متولد ونزوئلا و فوت در کلمبيا، رئس جمهوري بوليوي، پرو و کلمبياي بزرگ، سياستمدار و مبارژنرال آمريکاي جنوبي. مبارز ضد استعمار اسپانيا.
Mehdi BEN BARKA 
  - مهدي بن برکه، ١٩٦٥-١٩٢٠، سياستمدار سوسياليت مراکشي، از مخالفان حکومت حسن دوم پادشاه مراکش، در سال ١٩٦٥ به هنگام   مسافرت به پاريس جهت سخنراني، با همکاري پلسي مخفي فرانسه و عوامل رژيم مراکش، در جلو کافه اي در پارريس ربوده شد و هرگز زنده اش را نيافتند.
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